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 بسم االله الرحمن الرحيم
همينطور .  تمام يعني درخواست » استيفاء«.  يعني پرداخت تمام   »ايفاء« .يعني تمام بدهيد   ؛»...أَوفُوا و« :فرمايد   اسراء مي  35آيه  

يمانـه را تمـام     يعنـي پ   ؛»...أَوفُوا الْکَيلَ  و« .رود  منتهي هر كدام جايي به كار مي      . ، يعني تمام پرداختن   هاست معناي ايفاء، توفي   
و زِنـوا   ...« .دهيـد  هنگامي كه كيل و پيمانـه مـي        ؛»كِلتم« .شود اي فروخته مي    چون بعضي از اشياء به صورت پيمانه       ؛بپردازيد

هم به معني ترازو است، كه البته بعضي        » قِسطاس«.  يعني وزن كنيد   »يزنِ« فعل امر است از وزن       »زِنوا« »...ميبِالقِسطاسِ المُستق 
گوييم و منظور كاسـه   كلمة قسط و عدالت عربي است و طاس هم همان طاس فارسي كه ما مي          . د كه اين كلمه فارسي است     گفتن

ها هم گفتند ايـن كلمـه عربـي          بعضي  گفتند در اين كلمه، كلمة فارسي به كار رفته است و            بعضي. ترازو است؛ يعني كاسه عدالت    
 .  درست؛ ترازويي كه خراب نباشد يعني ترازوي»مستقيقِسطاسِ المُ«پس  .است

ده و  مـو رفدر سه، چهار جاي قرآن داستان شعيب را نقل          . فروشي نشان داده است    اي نسبت به گناه كم     قرآن كريم حساسيت ويژه   
و  ؛1»...نَ بِالْقِسـطِ  يا قَومِ أَوفُواْ الْمِکْيالَ والْمِيـزا       و«  .كنيد فروشي مي  ده كه چرا كم   مورقومش بيان ف   مدام نصيحت حضرت را به    

كـم  ) آينـد  مشترياني كه سراغ شـما مـي      (و جنس مردم را     ؛  »...لاَ تبخسواْ الناس أَشياءَهم    و« ،اي مردم پيمانه را تمام بدهيد     
 .شد، گناه كم فروشي بود پرستي، بزرگترين گناهي كه مرتكب مي  قوم شعيب بعد از بت.نكنيد

فروشي را تكرار كرده است چيست؟ ظاهراً علتش اين است كه حساسيت شديدي از ناحية قرآن                 ه كم علت اين كه قرآن مرتب گنا     
واي بـر    ؛2»ويـلٌ لِّلْمطَفِّفِـين   « :فرمايـد  يكبـار در قـرآن در سـوره مطففـين مـي           . كه كلام خداست نسبت به اين گناه وجـود دارد         

 و« ،خواهنـد  خواهند، تمام مي مردم مي كسانيكه هنگاميكه پيمانه از ؛3» يسـتوفُونَ الَّذِين إِذَا اکْتالُواْ علَى الناسِ   « فروشان، كم

علـت ايـن     !گذارنـد  خواهند براى ديگران پيمانه يا وزن كنند، كـم مـى           اما هنگامى كه مى    ؛4»إِذَا کَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ    
 و هم چنين آنهـا      .5»رضِ مفْسِدِين لاَلاَ تعثَواْ فِي ا    و...« داند،  در زمين مي   حساسيت چيست؟ خداوند كار اينها را مساوي با فساد        

يـوم يقُـوم    * لِيومٍ عظِيمٍ * أَلَا يظُن أُولَئِک أَنهم مبعوثُونَ«: فرمايد در سوره مطففين مي. ايمان به روز قيامت دانسته است را بي 

روزى كه مردم در پيشـگاه پروردگـار         در روزى بزرگ؛   شوند، كنند كه برانگيخته مى    آيا آنها گمان نمى    ؛6»ينالناس لِرب الْعالَمِ  
چرا اينقدر حساسيت؟ بعضي از دلائـل       . داند اعتقادي به قيامت مي    شود كه قرآن اينها را در حد بي         معلوم مي  .ايستند جهانيان مى 

 اولاً دزدي در نظر مردم يك كـار خيلـي زشـتي           : )اي از دلايل از فكر ما پنهان است        رهكه قطعاً پا  (رسد اين است     كه به فكر ما مي    
اما بعضـي از    . شود  دزد، عصباني مي   حتي اگر به شخص دزد هم، بگويند      . آيد  كه عنوان دزدي دارد بدشان مي      مردم از كاري  . است

 بظـاهر   دزدي را داشته باشد، آن هم زير چتر يـك فعـل           كند بدون اينكه عنوان      شود كه كار دزدي را مي      كارها در جامعه رايج مي    
كنـد   رود و يا اينكه دست توي جيب مـردم مـي   دزدد و مي رود و مال مردم را مي   اي بالا مي   دزد از ديوار يك مغازه يا خانه      . صحيح

چـون  . ي بد استتحت يك فعل صحيح و قانوني مال مردم را دزديد خيل اما اگر كسي    . كه فعلش تحت هيچ عنواني صحيح نيست      
 گـرم كـم   50كنـد و بـه هـر نفـر       را خراب مـي ، پيچ ترازوآيد مثلاً آقايي مي  . كه عنوان دزدي ندارد و دزدي او خيلي راحت است         

فهمد بدون اينكه عنوان دزدي داشته باشد و از ديوار كسي بالا رفته باشد و يا دست توي جيـب كسـي                       نميمشتري هم   دهد،   مي
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 چـون عنـوان سـرقت       -1پـس   . كند كند و چون عنوان سرقت در آن نيست به سرعت شيوع پيدا مي              مي كرده باشد، راحت دزدي   
 . در واقع يك نوع دزدي ناجوانمردانه است. كنند اش راحت است و مردم اعتماد مي  دزدي-2. كند ندارد به سرعت شيوع پيدا مي

بـالاخره محـل وزن     .  و سلامت اقتصـاد جامعـه اسـت        ظم در ن   كه اخلال  دهد اين است   ومين علتي كه قرآن حساسيت نشان مي      س
كند و زندگي مردم دچار فساد خواهد  اين اخلال به همه جا نفوذ مي      . كردن، ستون فقرات زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم است        

م كشـيده خواهـد   به جاهاي ديگر هاگر اقتصاد مردم فاسد شد . كند شد؛ فساد اقتصادي هم به ساير ارگانهاي ديگر شيوع پيدا مي 
 . دش

 زندگي مردم آلوده    دگي زندگي مردم خواهد شد و وقتي      مين علت اين است كه اين گناه باعث كسب درآمد حرام و باعث آلو             چهار
گيرد، حساسيت  به اين لحاظ قرآن كريم به اين نوع دزدي ناجوانمردانه كه به اسم معامله انجام مي. شد همه كاري را خواهند كرد

 نهي از سـرقت در مـورد حكـم          به در قرآن يك آيه راجع    . كه نسبت به دزدي اينقدر حساسيت نشان نداده است        (است  نشان داده   
 نهـي فرمـوده   فروشي را بيشتر از آن       سرقت آمده است و يكي هم در مورد پيمان پيغمبر خدا نسبت به زنان قريش، اما مسئله كم                 

ولـي اگـر    . كـنم  كـنم امـا دزدي نمـي       گويد من همه كاري مي     د و طرف مي   دهن است؛ چون كه دزدي را به اين سادگي انجام نمي         
  ).كند بگويند كم بفروش به راحتي قبول مي

 ظاهر آيات پيمانه و ترازو است اما اگر بخواهيم يك مقدار مسيرمان را فراتر ببريم اين نهي شامل نهـي از يـك                        :محدوده دستور 
چه حق است با من است، هر كجا كه انصاف بـا مـن      هر. معامله با مردم است   محوري در    زشت است و آن خودنگري و خود       اخلاق
قرآن . استسوء  اخلاق  يكاين.  انصاف خوب نيست و بايد لگد مالش كرد، انصاف خوب است و هر كجا حق با ديگران است      ،است
 و خواهنـد  خواهنـد، تمـام مـي    نگاميكه پيمانه ازمردم مـي  كسانيكه ه  ؛1»الَّذِين إِذَا اکْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَ     «: فرمايـد  مي
اما هنگامى   ؛2»إِذَا کَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ     و«. گويند حق نبايد اجرا شود، حق بايد كامل اجرا شود و خيلي عزيز است              نمي

ريشـه ايـن برخـورد فقـط در     . خـورد  به درد نمـي  و انصاف اينجا     !گذارند خواهند براى ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم مى         كه مى 
ه شويم كـه وقتيك ـ    ينگونه مي ا  نشينيم هم  ها و ترازوها است كه ما وقتي كنارش مي         پيمانه و ترازوي ظاهري نيست؛ خيلي از پيمانه       

 و اگـر  ؛3آيند حق به نفع خودشان باشد با اذعان به طرفش مياگر :  فرمايد  قرآن كريم مي   .شويم  مي حق به طرف ما است پرنشاط     
در روايت نبوي است كه سيد اعمـال، انصـاف بـا    . انصافي است  بياين اخلاق. حق به ضررشان باشد حاضر نيستند به آن تن دهند     

 با طرف مقابل باشد و انسان از خودش بگذرد و حق طرف  كه حقمردم است؛ نه انصاف موقعي كه به نفع خودت باشد، بلكه وقتي
اگر اين چنين بود او داراي سيد اعمال است؛ يعني از ميـان همـة               . بيند حق با طرف مقابل است      طر اينكه مي  كند به خا   را اداء مي  

ها اين چنين نيسـتند و بـه محـض اينكـه حـق بـه ضررشـان باشـد ديگـر حـق را                          اعمال خوب او سيدش را برده است كه خيلي        
است و اگر انصاف مساوي با گرفتن باشد براي ايشـان مقبـول             اگر انصاف مساوي از دست دادن باشد براي او مطرود           . شناسند نمي
 و« گوييم پيمانه را كامل بدهيد، اين  بهتـر اسـت     اينكه مي  ؛4»...ذَلِک خيـرٌ  ...« :فرمايد قرآن كريم در آخر همين آيه مي      . است

كنيد قرار است ضرر كنيد و چيزي  ه شما فكر مي اين چيزي ك»ذَلِك خَير« .عاقبتتأويل در اينجا يعني فرجام و  ،»أَحسن تأْوِيلاً
انـدازه فروشـي هـيچ ضـرري نـدارد و      . كنيـد  دهيد، اشتباه مـي  را از دست بدهيد و به خاطر دفع آن ضرر، يك كار بد را انجام مي    

شـود و     مي اش خلوت  فهمند و مغازه   بالاخره دفعه سوم و چهارم مردم مي      . هم خير مادي و هم خير معنوي      . سرتاسر آن خير است   
گويد، در كارش صادق  فروشد و اين بنده خدا تميز است و راست هم مي من ديدم كه يك آقايي خوردني مي. كند خودش ضرر مي  

آينـد و ايـن آقـا بـه          اش مي  دهد، خيلي هم تميز است، باور كنيد از آن طرف شهر مردم به مغازه              است، جنس خراب به مردم نمي     
كند  گيرد و آن آقا هم همان كار را مي         اين آقا مزد پاك بودنش را مي      . كند  سطح شهر يزد كار مي     اندازه نصف همكاران خودش در    
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ايـن فـرد   . كنـد   جنس خـوب و بـد را قـاطي مـي      كند؛ كند، و چگونه جنسش را تهيه مي       گذارد كه مردم ببينند چه كار مي       و نمي 
چرا انسان بايد چنين كند و      . كشند ش تا وسط خيابان صف مي     ساعتها بايد بنشيند تا مشتري برايش بيايد و آن يكي هم مشتريان           

كـم نفروشـيد؛    : گوييم گويد اين كاري كه ما مي      قرآن مي . كار خلاف كند و غضب خدا را براي خودش بخرد؛ ضرر مادي هم بدهد             
دوم و سوم و پنجم و يا ماه كنند و آدم متقلب روز اول و  اين خير است براي شما و اين بهتر است چرا كه مردم به شما اعتماد مي   

 همند كه اين فرد توبه واقعيفهمند و اين شخص اگر توبه هم كند تا مردم بف تواند تقلب كند، بعد آرام آرام مردم مي اول و دوم مي
اي داشته باشد ولي آخـرش       فروشي ممكن است يك نفع اوليه      پس كم . كشد تا حيثيتش را برگرداند     كرده است ده سالي طول مي     

 . ر استضر
دهـد، بـاقي    فروشد و حق مـردم را مـي   مالي كه شخص به مردم مي. ماند خير است  آنچه باقي مي:خير بودنش از جهت معنوي    

آنچه طيب است رنگ خدايي دارد و آنچه رنگ خدايي دارد مال خداست و به ايـن دليـل اسـت كـه                       . اش طيب و پاك است     مانده
  به كار رفتـه اسـت و خطـاب         در قوم شعيب   »بقِيةُ اللّهِ « اين كلمه    1»...قِيةُ اللّهِ خيرٌ لَّکُم   ب« :فرمايد قرآن در ادامه كلام شعيب مي     

در آن آيه اين است كه اين چيزي كه باقيمانده جنس شما اسـت، ايـن                 »بقِيةُ اللّهِ « ود است و مرادش از    حضرت شعيب به قوم خ    
» االله بقيـه  «)عـج (اگـر بـه امـام زمـان       .  اكتفا كنيد كه اين براي شما بهتر است        طيب و پاك است و باقي گذاشتة خداست، به همين         

 البته اين آيه محصور به آن نيست و به همين دليل گفتيم كه محـدودة ايـن آيـه                    و بالاتري است،   تر گويند آن به معناي وسيع     مي
خواهد آن ترازو  گيرد براي وزن كردن، حالا مي  ار مي اي كه انسان در پشت آن ترازو قر        ترازوي مادي نيست، بلكه هر ترازو و پيمانه       

ما در درونمان ترازويي به نام انصاف داريم كه اگر اين ترازو يك طرفه نشـان داد، مـا فاقـد انصـاف                       . پيدا باشد يا اينكه ناپيدا باشد     
ه آنها بـدهيم ولـي اگـر حـق بـه             ديگران است اما حاضر نيستيم حق را ب        اافتد كه حق ب    بسيار هم در زندگيمان اتفاق مي     . هستيم

اگـر  . بايد اين ترازو را اصـلاح كـرد  . كنيم كه حق به طرف ما است قيمتي شده باشد طرف را مجاب مي طرف خودمان باشد به هر  
شود بلكه يك مفهـوم وسـيعي    هم به بقيه مادي منحصر نمي   » االله بقيه«شود،    شود كه نمي   اين دستور به پيمانه مادي منحصر نمي      

اثـر  :  روايت اسـت  در. پس آن چيزي كه پاك باشد، باقي گذاشتة خداست و آنچه باقي گذاشتة خدا است سرتاسر خير است      .دارد
 ، اسـت   پس يكي از آثار خير اندازه فروختن، نسـل طيـب           .هاي حرام است    اين نتيجة همان لقمه    .شود مال حرام در اولاد پيدا مي     
  .اعتباري آن بماند اينها هم از آثارش است اعتمادي و بي بي. ماندبدبختيهاي ديگرش ب. حالا حساب آخرتش بماند

»أْوِيلاً  وت نسامـروز  . ، خدا به هر قومي كه كار خوبي را انجام داد، پاداش خواهد داد و بركاتش هم براي آن قوم خواهد آمـد                      »أَح
، خصوصـاً در عصـر مـا،        اي آنها خيلي دقيق است    گيرد اين است كه ترازوه     خوبي كه انجام مي   كشورهاي غربي يكي از كارهاي      در  

دهـد يكـي از      خـدا پـاداش مـي     .  دقيق اسـت   كند ولي ترازويش   كند، كارهاي ديگري هم مي     فروشي مي  گران.  خوبي است  اين كار 
 . هاي دقت ترازو، بركت زندگي و بركت كسب و معاش است پاداش

رنج بخرد به او آيد ب فروشي يعني اينكه شخص مي گران. داگانه استفروشي دو مقولة ج فروشي و كم اين را هم عرض كنم كه گران  
 قيمت اين برنج سه هزار و دويست تومان است در حاليكه قيمت واقعي آن سه هزار تومان است و امـا از يـك كيلـو كمتـر                             بگويد
 . فروشي شود گران دهد اين مي نمي
 اما به اندازه دويست تومـان از وزنـش كمتـر بدهـد، همـان پـول                  تسقيمت برنج سه هزار تومان ا     : فروشي اين است كه بگويد     كم

 .آيد، اما با اين فرق كه دومي حرام است ولي اولي حرام نيست بدست مي
شود مثلاً اگر ارزاق عمومي را احتكار كند كه گران بفروشد و يا اينكـه مايحتـاج              فروشي در بعضي از صورتها باعث حرمت مي        گران

 .كند و اگر موجب ايذاء مؤمنين شود و يا ايجاد ضرر كند، اينها اشكال دارد               از صورتها اشكال شرعي پيدا مي     مردم باشد، در بعضي     
فروشم، اين يـك    نگويد اين برنج قيمتش در جاهاي ديگر سه هزار تومان است و من سه هزار و دويست تومان مي    مثلاً به مشتري  

به هر حـال بـه      . خرد ؛ چون اگر طرف بفهمد كه قيمت آن، اين نيست، نمي          كند شود و مشكل شرعي پيدا مي      نوع كلاهبرداري مي  
 . فروشي نهي شده است فروشي نيست و در قرآن كريم از كم حرمت كم
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 ـ   « ،پيروي نكن، دنبال نرو   يعني   ؛»لاَ تقْف  و«،  »...لاَ تقْف ما لَيس لَک بِهِ عِلْمٌ       و« 1:فرمايد آيه بعدي مي    ؛»هِ عِلْـمٌ  ما لَيس لَک بِ
شما بايد از آن چيزي اطاعت كنيد كه يقـين          : فرمايد اسلام مي .  يعني پيروي از غير علم ممنوع است       ؛آنچه را كه بدان علم نداري     

توانيم در زندگي فقط به يقينيات اكتفا كنيم و هر چيزي كه به حد يقـين                 آيا مي . دنبال چيزي برويد كه به آن يقين داريد       . داريد
 . رها كنيم؟ نه مراد اين نيستنرسيد آنرا

مثل اينكه شما زرگر هستيد و تخصص داريد و يك فلز به شـما بدهنـد و بگوينـد ايـن                     :  علم مستقيم  -1: طريق علم دو نوع است    
بريـد پـيش چنـد نفـر كـه زرگـر            را مي  فلزي   مثل اينكه شما زرگر نيستيد،    :  علم غيرمستقيم  -2.  عيار 24چيست؟ بگوييد طلاي    

 اين به حكم عقل است و حكم        كرديد  كارشناس  به شما مراجعه .  عيار 24طلاي  : گويند ها مي  پرسيد اين چيست؟ آن    هستند و مي  
گويد در مسائلي كه خودت شناخت نداري، مراجعه كـن بـه كارشـناس و از                 عقل هم حكم قطعي است؛ چون كه عقل به شما مي          

نظـر كارشـناس شـما را بـه     ممكن است حالا . خبره عادل عمل كنكارشناس سؤال كن، اگر كارشناس نظر داد به نظر كارشناس           
بـه   امـا عقـل   دهد يقين نداريد، رويد به دارويي كه به شما مي يقين نرساند، اشكالي ندارد مثل اينكه شما وقتي كه پيش دكتر مي       

ستيد، علم نداريد كه ايـن      كند به دستور پزشك عمل كنيد با اينكه دستور پزشك براي شما قطعي نيست، مطمئن ني                شما امر مي  
اين روش، روش علمي است و غيرمستقيم شما بـه علـم،            . كنيد كند يا نه اما عمل مي      دهد، شما را خوب مي     دارويي كه به شما مي    

گويد كه راه ديگري نيست جز اينكه شـما بـه نظـر     كند و مي عقل به شما الزام مي. آن علم، حكم قطعي عقل است. كنيد عمل مي 
 منظور قرآن ايـن نيسـت كـه شـما هـر      »...لاَ تقْف ما لَيس لَک بِهِ عِلْمٌ  و«: يدفرما پس وقتي كه قرآن مي    . مل كنيد كارشناس ع 

همينطور در مسائل اجتمـاعي اگـر يـك         .  بايد حتماً به حد علم و يقين برسد و الا نبايد انجام دهيد             خواهيد انجام دهيد   كاري مي 
بينيد محل  رويد كه ب   ر يا از حد خبر واحد بيرون نرود، كه فلاني مرده، حتماً به دنبال اين خبر مي                 دو نفر يا سه نف     ،خبري بشنويد 
گيـري   حتي بعضي از جاها، احتمال هم كافي است براي پـي . گيري كنيد كنيد، بايد هم پي  گيري مي  پي.  كجا است  مجلس ترحيم 

توانيد جلوي ظلم را بگيريد آيـا بايـد بگـويي            زنند و شما هم مي     يكي آمد گفت آقا فلان جا دارند يك مظلومي را كتك مي           . كردن
مراد اين آيه اين است     ! نشينم؟ و من همين جا مي     »...لاَ تقْف ما لَيس لَک بِهِ عِلْمٌ       و« :يدفرما من به علم نرسيدم و قرآن هم مي       

براي التـزام عملـي گـاهي وقتهـا ظـن هـم كـافي اسـت و         . كه التزام عقيدتي پيدا نكنيد به چيزي كه علم نداريد، نه التزام عملي   
رسند هيچ كـدام علمـي نيسـتند، از        در خبر واحد گفته شد كه اخبار واحدي كه به دست ما مي            . گويند ظن معتبر، ظن علمي     مي

توانيم پيروي  طرفي هم قرآن فرموده كه از ظن و گمان پيروي نكنيد اما ما دليل قطعي و علمي داريم كه از اين احاديث ظني مي                     
بـا   را    در بـاب احكـام     السند توان اخبار ظني   در بحث در آيه گفته شد كه ما دليل علمي داريم كه مي            . كنيم، دليلش هم گفته شد    

حكم عقل را هم عـرض كـرديم كـه    . مثال را هم زدم پس معناي آيه را خوب دريافت كنيد اين دو. شرايط خاص به آن عمل كرد 
مبناي آن حكم   . اش ظني است اما مبنايش علمي است       رجوع به كارشناس نتيجه   . ان حالت علم است   حكم عقل هم  . ضرورت دارد 

گويند؛ ظني كه شارع مقدس به آن اعتبار داده است و راضي است كه ما به آن عمل كنـيم و از                       به اين ظن، معتبر مي    . عقل است 
  .، در حكم تبعيت از علم استهايش در پذيرش خبر واحد است نمونه

 . همانا گوش و چشم و دل مورد سؤالند ؛»...إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد کُلُّ أُولئِک کَانَ عنه مسؤولاً...« :فرمايد ادامه آيه مي
هـا هـم    حالا شـايد ترتيـب اين     . ، اينها ابزارهاي معرفتند   )گوش و چشم و دل    (اولاً سمع و بصر و فؤاد       : توان تفسير كرد   گونه مي  دو

دلايلي داشته باشد چون كه گوش، در شناخت انسان از چشم دخالت بيشتري دارد، يعني شايد ما نفهميم و فوري قيـاس كنـيم                        
منتهي در بحث شناخت اين ملاك نيست؛ چشم از . كه آدمي كه كر هست، خيلي حال و روزش بهتر از آدمي است كه نابينا است     

آينـد   شما دو بچه را در نظر بگيريد كه به دنيا مـي           . تر است  ت اما از نظر شناخت گوش مهم      تر اس  جهت استفاده از عالم مادي مهم     
شود؛ چون   شوند؟ آنكه كر است، لال مي      يكي چشم ندارد و يكي گوش ندارد؛ يكي كور است و ديگري كر است؛ كدام يك لال مي                 

تواند بـه    گيرد و نه مفاهيم خودش را مي       ف زدن را ياد مي    كه هيچ وسيلة اتصالي با عالم بيرون ندارد، ديوانه هم نيست ولي نه حر             
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بگويـد، هـم    سـخن   توانـد    تواند بشنود و هم مـي      اما آدم كور هم مي    . تواند حرف ديگران را بشنود     بيرون منتقل كند و نه ديگر مي      
. كر بسته اسـت، بسـته نيسـت   پس بر آدم نابينا باب شناخت، آن طوريكه بر آدم   . تواند چيزي ياد بگيرد و هم چيزي ياد بدهد         مي

بـه  گوينـد   اين است كه خيلي از مفسـرين مـي  . لذا دخالت گوش در شناخت اطراف به عالم هستي به مراتب بيشتر از چشم است         
 چه بسا به علت اين باشـد كـه           و اينكه گوش و چشم را بر دل مقدم داشته           مقدم داشته است   را بر چشم   گوش   همين جهت قرآن  

توانـد ارتبـاط برقـرار كنـد و از           شود؛ يعني دل مسـتقيم نمـي       بينند، بعد بر دل حك مي      شنوند و مي   كه مي گوش و چشم آنچه را      
اَلقَلبْ « : فرمودند )ع(اميرالمؤمنين. شود بيند روي دل ثبت مي     چشم صحنة بدي را مي    . كند مجراي چشم و گوش ارتباط برقرار مي      

دل صحيفه چشم است، گويي چشم قلمي است كه هـر چـه نوشـت روي دل     گويي كه ؛دل صحيفه چشم است  ؛1»مصحفِ البصر 
إِنَّ السمع والْبصـر    ...« آيه اين بود  . گونه تفسير شده است    دوآيه   .بنابراين سلامت دل به حفظ چشم و گوش است        . شود ثبت مي 

هـا اينگونـه     آيا خود اينهـا مـورد سـؤالند؟ بعضـي          .ال است گوش و چشم و دل مورد سؤ      ؛  »والْفُؤاد کُلُّ أُولئِک کَانَ عنه مسؤولاً     
توان  پس مي . شود گفتند، روايت هم داريم كه هر عضوي از اعضاي انسان يك ايماني دارد مخصوص به خودش كه از آن سؤال مي                    

نده خدايي بود خيلـي     ب. بينند، گوششان ايمان ندارد    ها مي  بعضي. شود گفت از خود اينها يعني از گوش و چشم و از دل سؤال مي             
تـوانم جلـوي چشـمم را بگيـرم؛          دانم چه كار كنم؟ من نمـي       گفت از دست چشمم عاصي هستم و نمي        خودش مي . آدم خوبي بود  

دهـد   دهد، حرفهاي ناصواب گوش مـي  يا يكي ايمان گوشش ضعيف است؛ آهنگهاي نادرست گوش مي. ايمان چشمم ضعيف است   
 اسـت   پس يك تفسير ايـن    . زند؛ نقطه ضعف دارد    زند، حرفهاي بد مي    كند، تهمت مي   ت مي يا يكي ايمان زبانش ضعيف است، غيب      

شود كه تـو چشـم و      شود و يك تفسير اين است كه بگوييم نه، از صاحب اين اعضاء سؤال مي                سؤال مي  كه بگوييم از خود اين سه     
 هر چيزي را ببيني؟ چـرا چشـم و گوشـت را     گوش و دل داشتي و شكر داشتن اين نعمتها اين بود كه به هر حرفي گوش بدهي؟                

بنده خدايي پـا زد بـه       . شوي  درست باز نكردي؟ چرا از چشم و گوش و دلت درست استفاده نكردي؟ تو به خاطر اينها مؤاخذه مي                  
ر كسـي از آدم كـو  . ببخشيد بيا  بـرو   : بنده خدا گفت  . آري كور هستم  : چيزي افتاد، ديگري به او گفت مگر كوري؟ آن طرف گفت          

 . اما اگر آدم چشم داشت و چيزي را نديد مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. توقعي ندارد
 .روي زمين با تكبر راه نرو ؛2»...رضِ مرحالاَ تمشِ فِي الاَ و« :فرمايد آيه بعدي مي

بـه  » فرح«. گويند ي به باطل مي   به شاد » مرحَ«هم به معني شادي است منتهي       » فَرحَ«به معني شادي است و      » مرحَ« اولاً كلمة   
گويند؛ يعني انسان يك ظلمي كند و بواسـطة آن شـاد              مي» مرح«شادي كه از باطل حاصل شده باشد را         . گويند مطلق شادي مي  

 شود، يا به ناحقي برسد به خاطر آن شاد شود، يا يك حقي ضايع شود و به خاطر آن شاد شود و يا به منصب ناصـوابي برسـد بـه                              
هـا ايـن چنـين هسـتند كـه           خيلـي از آدم   .  دوزخند  مرح اهل  در قرآن آمده كه اهل    . گويند مي» مرح«شاد شود به اين     خاطر آن   

اما اينجا ظاهراً تا آنجـايي  . خوشحالند كه به موقعيت باطل رسيدند    . شوند آورند و به خاطر آن شاد مي       موقعيتهاي باطل بدست مي   
 . شايد اين مرح، حاصل تكبر باشد يا تكبر خودش حاصل مرح باشد.. فسير كردندكه من نگاه كردم، مفسرين به معناي تكبر ت

لاَ تمشِ فِـي   و«. حالا چرا كلمة مرح را تكبر معنا كردند؟ من در بعضي از تفاسير كه نگاه كردم چيزي نديدم، علتي ذكر نكردنـد   

تواني زمـين را سـوراخ      تو نمي  ؛»ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُـولاً     رضرِق الاَ نک لَن تخ  إِ...« در زمين با تكبر راه نرو     ؛  »...رضِ مرحا الاَ
 آثـار كبـر يـا تكبـر، در          .سـت  اول آنكه مراد از آيه، نهي از راه رفتن با تكبر روي زمين ا              .تواني به بلندي كوهها برسي     كني و نمي  

شخص متكبـر   . ن، در صحبت كردن و در برخورد و تعامل        اعمال پيداست، در راه رفتن، در سخن گفتن، در غذا خوردن، در نشست            
رود،  دهـد كـه مـن تكبـر دارم، وقتـي راه مـي              نشيند، نشان مـي    وقتي مي . دهد كه من تكبر دارم     حتي در حركات چهره نشان مي     

 داشـته   ها در نماز خواندن هم من ديدم به جـاي اينكـه تواضـع               حتي بعضي . ايستد، اصلاً سبك و سياقش كاملاً مشخص است        مي
گيـرد بـه طـرف       اندازد و سـرش را راسـت مـي         گيرد، كتفهايش را به بالا مي      باشند، تكبر دارند، مثلاً دستهايش را از بدنش باز مي         
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 نماز .دهد دهد و دستها و گردن را به عقب مي گذارد، يا اينكه در حالت تشهد سينه را به جلو مي  آسمان و پاهايش را از هم باز مي       
اين روشهايي كه در نماز به ما گفتند كه به چه شكلي بايستيم و يا بنشينيم، بـراي ايـن               . خواند  با حالت تكبر مي    خواند هم كه مي  

فهميم خود كبر پيدا نيست و آن يك صفت باطني ناپيـدا اسـت               از اين آيه مي   . است كه تواضع عملي را در حركات ما ايجاد كنند         
اما آثار تكبر كه مردم     . شود دهد كه در آيات بعدي گفته مي       نسان خودش را نشان مي    چون آنجا شاكلة ا   شود؛   كه در برزخ پيدا مي    

 .شود كند در اين دنيا پيدا مي را اذيت مي
ي اين است كه جلوي ظهور آثارش را بگيريم كه          روحيكي از راههاي دفع مرضهاي      . از راههاي دفع تكبر، منع بروز آثار تكبر است        

 قـرآن كتـاب شـفا اسـت و راه     )داشته باشـيم، چگونـه آن را عـلاج كنـيم؟      نخواهيم تكبر    ما مي (:  از هايي از آن عبارت است     نمونه
: گويـد    بلكـه مـي    ،»و لا تَتكََبر  «: يدفرما ، نمي »...رضِ مرحا لاَ تمشِ فِي الاَ    و«: فرمايد قرآن مي . علاجش از همين آيه معلوم است     

ايـن روش   . ميـرد   در درون انسان بود و انسان مجال بروز به آن صفت نداد، آرام آرام مي              اگر يك صفتي    . روي زمين با تكبر راه نرو     
ظـن داريـد و خودتـان     شما سوء: شود حالا چند نمونه كه در قرآن از همين روش استفاده كرده است، گفته مي   . خيلي جالب است  

شود؛ بهترين راه مبـارزه بـا آن تخطئـه كـردن آن       مياش اذيت بريد، اگر كسي اين اخلاق بد را داشته باشد در زندگي       هم رنج مي  
ظني به ذهنتان آمد خود را تخطئه كنيد و دائم به خود تشـر بزنيـد كـه چـرا اينقـدر بـه مـردم                            است؛ يعني به محض اينكه سوء     

شـود؛    يل مـي  ظـن دارد تعـد      كنيد كه اين سوء     دو دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه كه اين كار را كرديد احساس مي            . شوي  بدگمان مي 
بخـل   ؛»لا تبخلُوا« : اسـت نفرمودهدر قرآن كريم . يا اينكه مثلاً  قرآن فرموده است كه انفاق كنيد. يعني مجال بروز به آن ندهيد   

شـود بـه سـر بخـل زد، انفـاق             بيشترين چكشي كه مي   . فته انفاق كنيد كه خود انفاق، نفي واقعي بخل است         بلكه مكرر گ   .نورزيد
و يـا يكـي از      . رود  شـود و از بـين مـي         كم ضعيف مـي     پردازيد، بخل كم    يد مال را به ديگران نده و شما مال را مي          گو  بخل مي . است

آور برود و وقتـي كـه رفـت آرام آرام              ترسهاي    صفات رذيله، ترس است كه راه علاجش اين است كه انسان ترسو بيشتر به صحنه              
 وقتي جلوي ظهور آثار يك رذيلت را گرفتيد خود آن رذيلت خـود بـه              . اهر شود رود؛ يعني آثار ترس را نگذاريد ظ        ترس از بين مي   

اگر انسان بخواهد يك رذيلتي را از درون خود حذف كند بايد نگـذارد              . هزينه ترين روش همين است       كم .خود از بين خواهد رفت    
 آدمهاي متكبر را در راه      .شود رفتن پيدا مي    در راه كند به يكي از آثار شايع تكبر كه           در اينجا قرآن اشاره مي    . كه آثار آن ظهور كند    

، رفتار و تعـاملش بـا مـردم         در راه رفتن، لباس پوشيدن، صحبت كردن      . توان شناخت كه اين آدم متكبر است يا متواضع          رفتن مي 
تأكيـد  كتـه   خداونـد هـم روي همـين ن       . خصوصاً در راه رفتنش معلوم است؛ چون كه راه رفتن بيشترين نمود اعمال انسان اسـت               

كسانى هستند كه با آرامش و  ؛1»...الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونـا  ...« اين است كه     »الرحمن عباد«اولين ويژگي   .  است فرموده
گـاهي وقتهـا    . رند اين را صفت را در صدر آورده اسـت         اين همه صفات خوب دا    . )در راه رفتن است   ( روند تكبر بر زمين راه مى     بى
شـود؛ چـرا كـه     زند ولي براي او سيئه نوشته مـي  رود، با كسي هم حرفي نمي فرد دارد راه مي . نويسند  ي راه رفتن هم سيئه مي     برا

فـردي دارد راه    . فهمـد   فهميم ولي شامه برزخي مـي       تكبر بوي بد دارد كه ما نمي      . فهمند  دماغ فرشتگان خدا بوي گند تكبر را مي       
اولـين ويژگـي    : فرمايد  قرآن مي . رود  نويسند؛ چون كه با تكبر راه مي        لي دارند برايش سيئه مي    خبر است و    رود و خودش هم بي      مي

البته اين بيشتر براي مردها ظهور      . روند  روند، با تكبر راه نمي      اين است كه وقتي روي زمين خدا راه مي        ) بندگان خدا (عبادالرحمن  
پس اين  . به هر حال بايد توجه داشته باشيم كه به اين مطلب عمل كنيم            . دارد و براي خانمها خيلي كمتر در راه رفتن ظهور دارد          

 . يك قاعدة كلي در دفع رذايل است كه نگذاريم آثارش بروزكند
 منظـور از همـة      . اينها گناهش نزد پروردگار تو ناپسـند اسـت         ةهم؛  2»کُلُّ ذَلِک کَانَ سيئُه عِند ربک مکْروها      «: فرمايد  بعد مي 

 و«فرزنـدانتان را نكشـيد،      : فرمايـد  از اول كه شروع كرد، مـي      . نها چيست؟ اگر يادتان باشد قسمتي از آن در ترم قبل گفته شد            اي
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 عهـد  ؛2»...عهـدِ أَوفُـواْ بِالْ  و...« ،پدر و مادر را مورد احسان قرار دهيد ؛1»...قَضى ربک أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسـانا       
 خدا كراهت   نزد بدانيد كه زشتي همة اينها       :يدفرما  بعد مي  .شود كه از عهد سؤال مى    ؛  »إِنَّ الْعهد کَانَ مسؤولاً   ...« ،شكني نكنيد 

بايي بعضي از اين دستورات خداوند متعال دو طرف دارد يعني طرف زشتي و طرف زيبايي مثلاً در برخورد با والدين طرف زي. دارد
در انفاق طرف زيبايي آن سـخاوت اسـت و طـرف زشـتي آن بخـل                 . آن رعايت كردن است و طرف زشتي آن رعايت نكردن است          

امـا قتـل نفـس      . القربي طرف زيبايي آن دادن حق خويشاوند است و طرف زشت آن ندادن حق خويشاوند است                  ذي اءتيدر ا . است
کُـلُّ  «: فرمايـد   ايـن اسـت كـه قـرآن مـي         . فروشي طرف زيبايي ندارد     ندارد، كم ديگر طرف زيبايي ندارد، تكبر ديگر طرف زيبايي         

افرادي مثل علامه در مورد       .»...ذَلِک» فرمودند كه يعني همة آن واجبات و محرماتي كـه گفتـيم چـه آنهـايي كـه                  » ...کُلُّ ذَلِک
خـدا ناخوشـايند   نـزد   آن قسـمت بـدش      . »ک مکْروها عِند رب «گفتيم انجام بدهيد و چه آنهايي كه گفتيم انجام ندهيد، سيئه و             

 . و قس علي ذلـك ، اف گفتن و اذيت كردن و عاق والدين»... اُففَلاَ تقُل ...«اش چه بود؟       سيئه  يعني در مورد والدين طرف     است؛
. يگر طـرف حسـن نـدارد      د. فروشي و تكبر   اش سيئه است مثل قتل نفس و كم        اما بعضي از آنها هم اصلاً طرف حسن ندارد و همه          

 چون بعضـي از ايـن دسـتورات قسـمت           ، يعني آن قسمت بدش    »کُلُّ ذَلِک کَانَ سيئُه عِند ربک مکْروها      «: فرمايد  پس اينكه مي  
 . خوب هم دارد

 كه خداوند از حكمت به تو وحي كرده         اينها چيزهايي است   ؛3»...ذَلِک مِما أَوحى إِلَيک ربک مِن الْحِکْمةِ      « :رمايدف  بعد مي آيه  
 عبث نيست هر كاري كه خدا       ،دهد شود يعني خدا كاري كه انجام مي       مت در رابطه با خدا وقتي مطرح مي        حك  اما اين كلمة   .است

 شود به معنـاي دانشـي اسـت كـه          مورد بنده كه مطرح مي      همين حكمت در   . حكمتي دارد  ، يك دليل عقلاني دارد    ،دهد انجام مي 
بيني خيلي مهم است كه در اينجا من يك مثـال كوچـك آنـرا عـرض                   واقع .بين شود   آن دانش واقع   ن در عالم هستي بواسطة    انسا
اخـتلاف  او   در مـورد بيمـاري        پزشـك  رود و چنـد     مـي  طبيبوقتي يك مريض بدحالي داراي يك مرض ناشناخته پيش          . كنم مي
شـود؟ آنكـه     باعـث سـعادت ايـن مـريض مـي     ، كدام پزشكچيستداروي آن چيست و ضد و موافق مرضش   و   كنند كه منشأ    مي

 ممكـن اسـت كـه ايـن مـريض را            ، نبيند و فكر كند علت اين مرض چيز ديگري است            آن دكتري كه واقعيت را     .واقعيت را ببيند  
 مصـائبي كـه      بسياري از مشكلات و    ،همينطور در زندگي  . هميشه اين مرض در آن فرد بماند      براي  بكشد و يا اينكه باعث شود كه        

رود امـا اگـر انسـان     اي ديگـر مـي    چشم خودمان و عـده كنيم كه دود اشتباهات در   اشتباه مي  .داريم ناشي از نديدن واقعيت است     
 و يك مورد پيدا كنيد  شما جستجو كنيد.بيند ، واقع را نميكند آن كسي كه حساب قيامت نمي. شود بين باشد كه چنين نمي واقع

 اگر شما به تحليل عقل نگاه كنيد، هرچه بدبختي در زندگي            .واقع نديدن نبود   ين مشكل يا اين مصيبت نتيجة     ييد ا كه بتوانيد بگو  
اش به خاطر اين است كه انسان        ، اجحافها، اينها همه   ها  انصافي ظلمها، ستمها، بي  .  بين نيست   اين است كه انسان واقع     ،انسان است 

كنـد و چـون بـر اسـاس          بين شد بر اساس واقعيت عمل مـي         پس اگر انسان واقع   . دكن  يك موهوماتي را به جاي واقعيات لحاظ مي       
يك زمـان يـك   . گويند حكيم آورد، به اين آدم مي  هم سعادت اين دنيا و هم سعادت آن دنيا را به دست مي            ،كند واقعيت عمل مي  

 امانمان در آمـد  .رسيد  قطع شدن ميگرفت و نزديك به اي كه نفس او مي  فرزندم خيلي سخت مريض شد به گونه    :گفت فردي مي 
شود تـا اينكـه يـك      و آخرش هم نفهميديم كه چرا اين بچه چنين مي       رفتيم، كه خسته شديم   آن قدر پيش اين دكتر و آن دكتر         

 گلـدان  . حساسيت دارد و واقعيت را پيدا كرديم،روزي به يك طريقي فهميديم كه اين بچه به گلداني كه در گلخانه گذاشته است          
 همـين مسـئله كوچـك را    شما. شد ديد كه ديگر دچار مشكل نمي اگر از روز اول واقعيت را مي  .  انداختيم، بچه خوب شد    بيرون را

دانسـتيم عـلاج     نمـي   زندگي بدهيد و ببينيد آيا چنين است يا نه؟ بيست سال در يك رنجي دست و پا زديم چون                   تعميم به همة  
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بـين شـود ديگـر        اش واقـع   اگر انسان بتوانـد در تمـام زنـدگي         . كرديم  رنج را دفع مي   يم  دانست  اگر واقعيت را مي   . واقعي آن چيست  
 دشـمن هـر     ؛1»صديقُ كلُُّ امريٍ عقْلُه و عـدوهِ جهلُـه        « : فرمودند )ع(اينكه امام رضا  .  مشكلات از جهت خودمان است     مشكلي ندارد، 

مـن يـؤت     و...«: فرمايـد  به خاطر همين مسئله قرآن مـي      .  است  همين ،انساني جهل اوست و دوست هر انساني عقل خود اوست         

 )ع( وقتيكـه بـه حضـرت لقمـان    . به او داده اسـت  فراواني  خير ،هر كه خدا به او حكمت دهد       ؛2»...الْحِکْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا کَـثِيرا     
 يعنـي حكمـت     ؛تند، وجه دوم را حكمت گذاشـتند       گذاش مخير  او را  ، آن  در كنار  ، موهبت بزرگ نبوت را عنايت كردند       و پيغمبري

حضرت لقمان خودش نخواست به مقام نبوت برسد والا نبي بـود، آن قـدر مقـامش    . دل پيغمبري و حكيم معادل پيغمبر است اعم
 . بالا است كه خدا به او حكمت داد و بعد در قرآن نصايحش را نقل كرد

شـود دو نـوع      پس معلوم مي   .اش مربوط به افعال است      چونكه همه  ؛لي است  حكمت عم  ،اين حكمتي كه قرآن در اينجا گفته است       
 .  حكمت در نظر-2 حكمت در افعال -1 :حكمت داريم

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :سؤالات

   ترس، گناه است يا نه؟-1
آنكه از ترس . جاد يا بيبستگي دارد به اينكه ترس به جا باش. ها گناه نيست ها گناه است؛ بعضي ترسچه ترسي؟ بعضي از ترس

  . ثواب دارد و موجب ثواب هم است،و ترس از كسي كه بايد از او ترسيد.  گناه دارد و موجب گناه هم است،نبايد از او ترسيد
  كند، اين ترس از ضعف اوست؟ترسد و دائماً خود را سرزنش ميدهد ميكسي كه از اعمالي كه انجام مي

.  اين نگراني خوب استه اعمالتان براي خدا است يا نيست،اين سؤال شما كلي است ولي اگر منظور اين باشد كه نگران هستيد ك
حد اعتدالش اين است كه انسان را در كار . ولي نبايد از حد اعتدال فراتر رود. اين دغدغه، دغدغه مباركي است و باعث كمال است

 از عملكرد خودش باعث شد كه ديگر كار را انجام ندهد، اين افراط است؛ بلكه بايد ترس به اگر ترس انسان. خير سست كند
اين مقدارش خوب است و اشكالي . د و كارتان را تقويت كنيديحدي باشد كه باعث شود كه شما مدام در پي اصلاح كارتان برآي

 . ندارد
 توان نفسي آرام داشت؟ چگونه مي-2

؛ چون هر انساني موقعي موفق است كه در همـه امـورش             شود  پيدا نمي دنبالش هستيد در اين دنيا      به  راً   آن آرامشي كه شما ظاه    
امـا آن   . شود، دغدغه آخر ترم داشته باشد، اين حتماً موفق اسـت          دانشجويي كه وقتي وارد كلاس مي     . يك كم دغدغه داشته باشد    

نشيند  آقايي كه پشت فرمان مي. آورد اين نمره نميآرام است، خيلي اما او !درس بخوان: گويندكند، مي خيال طي ميكسي كه بي  
پس در هر   . شود اين مريض مي   دغدغه بيماري واگيردار خطرناك ندارد    آن شخصي كه    . كشدزند آدم را مي    و خيلي آرام است؛ مي    

 فلان كار را كرده است؛ فلان ، در مدرسهات بچه:گويند مي؛ يا به پدري انسان بايد دغدغه داشته باشدهاي زندگياي از جنبهجنبه
يـك   ببينيد در كدام     شما. نخواهد شد  آدم خوبي    اش فردا بچه  . است بيند آرام  مي كرده است؛ با فلاني دوست شده است،      خلاف را   
 مشـكلي نـدارد   ،  اي از دغدغه آمد   اما همين كه يك شائبه    . توانيم به جايي برسيم   هاي زندگي دنيايي با نداشتن دغدغه مي      از جنبه 

ترسـد   ميوقتي خيلي   . شودجلوي خيلي از مشكلات گرفته مي     . كنداما نه زيادي؛ زيادي هم دوباره انسان را آن طرفي بدبخت مي           
. ترسـد  ترسـد؛ ايـن زيـادي مـي       او اصلاً نمـي   . رود آن هم بد است    كسي هم كه با سرعت دويست تا مي       . اين بد است  . راند   مي ندكُ

 .  البته نه زيادييار مبارك است و باعث موفقيت است،ر عمل انسان بساي از دغدغه دشائبه
البته اين مقدار عرف در بين اكثر (روم  خواستم بدانم گاهي كه فرضاً ده دقيقه دير سر كلاس ميمن معلم هستم، مي -3

ضافه و جدا براي آنها بگذارم آن ها بگذارم و يا كلاس افروشي است؟ و اگر زنگ تفريح را به پاسخ بچه؛ آيا كم)ها است معلم
 وقت قبول است؟
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ها، پاسخ يكي دو تا است و پاسخ جمع بچهبه  پاسخ  بخواهيد بگذاريد براي اگر وقت تفريحتان را.البته اين عرف درست نيست
 مقدار كه كم شده،در مقابل همان  ولي اگر از وقت كلاس كم شد، بالاخره ؛شود  جبران مي،اي بگذاريد ولي اگر وقت اضافه. نيست

 . شودمين ها در زندگي هست كه گاهي رعايتكاري هاز اين ريز. بايد دقت داشته باشد انسان. اين مسئوليت دارد. مسئوليت داريم
اشـتباهات مـا و حتـي    . بين شد بسيار سعادتمند اسـت  بيني است كه اگر انسان در زندگي دنيا واقع        حكمت به معناي واقع   : گفتيم

كنند؟ ديد اين آقا يك چيزي اسـت        شود كه دو نفر با هم اختلاف پيدا مي         چه طور مي   . در اثر  ندانستن واقعيت است      اختلافات ما 
كنند و يا حداقل يكي از آنهـا    يا هر دو اشتباه مي    .كي بيشتر نيست   كه ي  واقعيت در موضوع آنها   . و ديد آقاي ديگر غير از اين است       

ها، همـه  ها، ناخوشيهاي اجتماعي، درگيريحتي نزاع . آيد اختلافي پيش نمي   ، چيز را ببينند    آنها يك  ياگر هر دو  . كند اشتباه مي 
از كجـا ايـن سـيلي را    . فهمـيم هاي عـالم هسـتي را درسـت نمـي      پديده. بين نداريم ها به خاطر اين است كه ما چشم حقيقت        اين

شدم؟ چرا اين مشكل در زندگي مـن درسـت شـد؟ چـرا              خورديم؟ چرا پاي من اينجا به سنگ خورد؟ چرا به اين مصيبت گرفتار              
توانـد علـتش را بفهمـد؟ انسـان         اش علت دارد؟ چه كسي مي     ها همه فرزند من اين طور شد؟ چرا زندگي من اين طوري شد؟ اين           

وقتـي راه رفـع علـت را فهميـد در زنـدگي خوشـبخت               . دانـد  راه رفع علت را هم مي      وقتي كسي علتش را فهميد،    . اي حكمت دار
هـا از   اما اين كه فرمـود، ايـن      ،  1»...کَثِيرا خيرا أُوتِي فَقَد الْحِکْمةَ يؤت و من ...«: فرمايدقرآن مي . خير كثير همين است   . شود مي

 تكبر موجب   كند؛حكمت نظري اين است كه انسان بداند و بفهمد كه تكبر آدم را خوار مي              .  است حكمت است؛ اين حكمت عملي    
ها است؛ تكبر مانع عبادت خدا در زمين است؛ تكبر باعـث            ها و درگيري   تكبر باعث ظلم است؛ تكبر باعث جنگ       د است؛ مفاسبروز  

تكبـر باعـث    اي اسـت؛     عـده   در دسـت   هـا ها و مكنـت   ويراني شهرها است؛ تكبر باعث تك قطبي شدن جامعه و باعث رفتن ثروت            
شـود حكمـت     اين مـي   ؛ن است كه اين تواضع در وجود انسان جاري شود         حكمت عملي اي  . هاستها، تجاوزها و همه اين     رحمي بي

 يعني محال اسـت كـه   يجة حكمت نظري است؛هر حكمت عملي نت.  بين حكمت نظري و حكمت عملي يك ارتباطي است      .عملي
شـود كـه    نمي. ع كند تا انسان از جهت نظر و فكر اين را نفهميده باشد كه تكبر باعث بدبختي است، بتواند در عمل هم تكبر را رف                      

اش حكمـت   يعني هر حكمت عملـي قطعـاً ريشـه    پيدا نكند و در عمل متواضع باشد؛     علم را پيدا نكند و اين حكمت را        انسان اين 
هر حكمـت عملـي حتمـاً       . اما هميشه اين طوري نيست كه هر كس حكمت نظري داشت به حكمت عملي هم برسد               . نظري است 

دانند يك گنـاهي بـد       مي ها  يعني خيلي . دهدحكمت نظري، قهراً حكمت عملي را نتيجه نمي       اش حكمت نظري است اما هر       ريشه
داند كـه ايـن كـار خـوب نيسـت ولـي        علم دارد مي. توانند آثار علم خودشان را ظاهر كنند    به خاطر مانع نمي   . است اما مانع دارند   
 اش ما اين است كه هميشه بنا نيست حكمت نظري نتيجه      پس منظور   . گذارد اين حكمت اثر خودش را بگذارد      مانعي دارد كه نمي   

يا به عبارت ديگري حكمت نظري بدون حكمت        . ولي محال است كه حكمت عملي بدون حكمت نظري باشد         . شود حكمت عملي 
 إِلَهـا  اللّـهِ  مـع  تجعـلْ  ولاَ...«: فرمايـد قسمت آخر آيه مي   .  اما حكمت عملي بدون حكمت نظري محال است        ،عملي ممكن است  

رلْقَى...«.  خطاب به كيست؟ به پيغمبر     !با خدا معبود ديگري قرار نده      ؛2»...آخفِي فَت منها جلُوما مورحدكـه اگـر ايـن كـار         ؛»م 
.  هم مورد ملامت هستي و هم رانده شده هسـتي          .شده خواهي بود  شده و رانده  افتي در حاليكه ملامت     در جهنم مي    انجام دهي، 

»از كلمه    »حوردم »اولين سؤال اين است كه چرا بايد خدا پيغمبـر را تهديـد كنـد؟     .  يعني رانده شده از درگاه خدا      ؛آيد  مي »حرد !
. بنـدد اين سؤال اولين چيزي است كه در ذهن ما نقش مي          ! اصلاً اين چه نوع تهديدي است؟     ! ورزد؟مگر پيغمبر به خدا شرك مي     

اش يك نمونه . هايي است كه در قرآن به رسول خدا شده، اما تعريض به ديگران است             ز خطاب خيلي ا . قرآن يك روش جالبي دارد    
و خداي  ؛»...ربـک  وقَضى« 3. خطاب به كيست؟ به پيامبر است»ربک وقَضى«. خوانديم درباره والدينقبلاً اي است كه     آيه هم

 إِمـا ...«،  و به پدر و مـادر نيكـى كنيـد          ؛»...إِحسانا بِالْوالِدينِ و... «. جز او را نپرستيد    ؛»...إِياه إِلاَّ تعبدواْ أَلاَّ...« ،تو حكم كرد  
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نلُغبي کعِند را الْکِبمهدأَح ا أَومفَـلاَ ...«، هرگاه يكي از آن دو تا و يا هر دوي آنها نزد تو به پيري رسيدند  !  اي پيغمبر  ؛»...کِلاَه 

تو  ؛1»...الرحمةِ مِن الذُّلِّ جناح لَهما و اخفِض « ! تو به آنها اف هم نگو      )»فَلا تقُل «: فرمود» ولواقُلا تَ فَ«: نفرمود( ؛»...أُف مآلَّه تقُل
 دست داد و در قبل از تولد پدر را از!  پيامبر كدام يك از والدينش پير بودند؟!براي والدين پيرت بال تواضع فرود بياور! اي پيامبر

. ظاهر خطاب بـه حضـرت اسـت       ال  علي. لوم است كه خطاب به حضرت نيست      پس مع .  حضرت والديني نداشت   پنج سالگي مادر را،   
خدا يات  از جمله كساني نباش كه آ   ؛2»الْخاسِرِين مِن فَتکُونَ اللّهِ بِآياتِ کَذَّبواْ الَّذِين مِن تکُونن و لاَ «: فرمايـد  نمونه ديگري مي  

جبرئيلـي  ! اي مـردم  : تواند خـودش بيايـد بگويـد       مگر پيامبر مي   .كاران خواهي بود  كنند كه اگر چنين كني از زيان       را تكذيب مي  
يعني ! شود؟ اين چنين چيزي مي   ! ؟خود اعلان كند و بگويد و بعد تكذيب نمايد        . نه جبرئيلي در كار نيست    : و بعد هم بگويد   . است

اين امكـان   !! باور نكنيد ! مردم: القمر كند و بعد هم بگويد     مثلاً خودش بيايد شق   !  آيات خدا را تكذيب كند؟     تواندپيامبر خودش مي  
كـرده و   پيامبر گاهي هم شك مي    ! بله: گويند مي دانند،ها را نمي  بعضي كه اين  روي خطاب به رسول گرامي است؟       پس چرا   . ندارد

 فَاسـأَلِ  إِلَيـک  أَنزلْنـا  ممـا  شک فِي کُنت فَإِن«: يدفرما دومي كه خواندم اولش مي قبل از اين آيه     .  نهي كرده است    را خدا هم او  

ونَ الَّذِينؤقْري ابمِن الْکِت لِکدر اين آيات شك هـم        يعني پيامبر  !اگر شك داري از اين آيات برو و از اهل كتاب بپرس            ؛3»...قَب
 ايـن آقـا اسـت كـه نفهميـده قـرآن چـه               كژفهمـي خوب اين   !! ها بپرسد؟ ز جهودها و مسيحي   برود ا ! تازه از كي بپرسد   !! كند؟مي
 مِـن  تکُونن و لاَ «: گويد مي وب اگر شك درست است پس قسمت بعدي       خ. اصلاً معناي تفسير را نفهميده است     . خواهد بگويد  مي

واْ الَّذِينابي كه به شخص    پس هر خط  ! كرده است   يامبر آيات خدا را تكذيب مي     تواند بگويد كه پ     گويد؟ نمي   اين را چه مي   ،  »...کَذَّب
: فرمايـد  مـي . كـنم  نمونـه ديگـرش را مـن عـرض مـي        . اينهـا حكمـت دارد    . به شخص رسول خدا نيست    خطاب  الزاماً   باشدپيامبر  

»...فِرغتاسو شود پيامبري كه گناهكـار     مگر مي . تالظاهر به پيامبر اس    هم علي  خطاب    اين !براي گناهت استغفار كن    ؛4»...لِذَنبِک
. گنـاه باشـد   كننده به تـرك گنـاه خـودش بايـد بـي           اصلاً اين حكم قطعي عقل است كه دعوت       !! است به مردم بگويد گناه نكنيد؟     

اگـر پيـامبر معصـوم بـود كـه گناهكـار            . عصمت دليل قطعي دارد   . توانند به او اعتماد كنند    اش عصمت است و الا مردم نمي       لازمه
اما ببينيـد در مـورد نهـي از    . ها زياد است  پس دعوت به استغفار آن هم با كلمه ذنب براي چيست؟ در قرآن از اين خطاب               . ستني

 الْکِتـاب  يقْـرؤونَ  الَّـذِين  فَاسأَلِ إِلَيک أَنزلْنا مما شک فِي کُنت فَإِن«: فرمايد، آيه اولش مي    است تكذيب، تعريض به اهل كتاب    

 چرا قرآن   ! اگر شك داري به آن چيزهايي كه به تو نازل كرديم برو از آنهايي كه قبل از تو اهل كتاب بودند بپرس                      ؛»...قَبلِک نمِ
 و لاَ «: فرمايـد كـه   الانبيـاء مـي    گذارد و خطاب به رسول اعظـم و خـاتم         گويد و پا را بالاتر مي      بعدش جالبتر مي  ! اين طوري گفته؟  

نکُونت الَّ مِنواْ ذِيناتِ کَذَّبتواند خودش را تكـذيب كنـد؟       مگر پيامبر مي   .حواست باشد كه هرگز از مكذبين نباشي       ؛»...اللّهِ بِآي !
هـا و اصـول تفسـير را يـاد          نيـد مـا داريـم روش      يبب.  كنندگان باشي از زيانكـاران هسـتي       اگر از تكذيب  ! اصلاً مگر امكانش است؟   

گفتيم، ظاهر قـرآن مـادامي حجـت    . توانيم بپذيريم م بعضي از ظواهر محذور عقلي دارند و ما نمي      يادتان است كه گفتي    .گيريم مي
ظاهر آيـه   . تر برخلاف آن ظاهر باشد، آن ظاهر ديگر حجت نيست         حتي اگر يك دليل قوي    . است كه دليل قطعي برخلافش نباشد     

خواهيد يك اعترافي از    هم ب  شما    اگر كسي آدم عنودي باشد،     .، اما واقعيت چيز ديگري است     فرمايداين است كه دارد به پيامبر مي      
مـثلاً فـرض كنيـد يـك كسـي يـك مطلبـي را          . زند و حرفش را نمي    كنددررو برويد و تندي كنيد، او هم لج مي        اگر رو او بگيريد؛   

 بـراي تـو   چيـز فـلان  ! اشـتي؟ فلان دليـل ند ! تو فلان جا نديدي؟!  حسابيآدم: ا اگر برويد و به او بگوييد  خواهد انكار كند؛ شم    مي
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بعـدش هـم    . من نديدم برو پي كـارت     ! نه آقا : گويدمي! كني؟ي است كه مي   ماين چه نامرد  ! ؟كني  انكار مي چرا حالا   ! حجت نشد؟ 
شخص كنيد؛ با يك  آييد و از روش ديگري استفاده مي      يك وقت مي  .  برگرداند  او را  شودافتد روي دنده لجاجت و ديگر هم نمي       مي

آقاي فلاني آدم مطلعـي هسـتند؛ شـما از          . آقا اين حق من است؛ اين طوري و اين طوري است          : گوييدزنيد و مي  حرف مي ديگري  
اين اميد بيشتري است كه وقتي رفت سـؤال كنـد، خـوب شخصـيتش را                . كنند با نه  ايشان سؤال بفرماييد ببينيد ايشان تأييد مي      

نظر و به عنوان خبره از او نام بردي، احتمال بيشتر دارد كه بگويد، بله راسـت                 حفظ كردي؛ به عنوان آدم مطلع، به عنوان صاحب          
قرآن بعد از اين سوره يونس كه ديگر لجاجت اهل كتـاب            . من را شاهد قرار داده و به من احترام گذاشته است          : گويد مي. گويدمي

: فرمايـد مـي . شناسندهايشان را مي  د همانگونه كه بچه   شناسنكتاب خدا را مي   : گويدگويد؟ مي ها مي دانيد چه به اين   كامل شد مي  
»...هرِفُونعا يرِفُونَ کَمعي ماءهنحالا اين جماعتي كه اين قدر خوب كتاب خدا         . دانند اين كتاب خداست   يعني به خوبي مي    ؛1»...أَب

اي ! گوهـا اي دروغ :  همـان اول بگويـد     يـد ويـد؟ بيا  كنند به آنها چـه بگ     داند و با شناخت هم دارند انكار مي        خدا مي  ،شناسندرا مي 
بـه  ! نـه : گفتنـد مـي ! شناسيد؛ حالا بگوييد بدانم اين كتـاب حـق اسـت يـا نـه؟               شما خوب كتاب خدا را مي     ! هاي دروغ گو   يهودي

تـازه  . يخواهد بگويد تو شك دارنمي. ببين كه كتاب حق است! تو اگر شك داري برو از اين اهل كتاب بپرس        : گويدپيغمبرش مي 
شـود كـه شـما ميـل     اگر شما ميل داريد اين كار را بكنيد، اين ثابـت مـي   :  من اگر گفتم   شود؟مگر با جمله شرطيه شك ثابت مي      

يعني پيامبري كـه بـه   . كرده و خدا به او گفته اگر شك داري برو و بپرس           ها پيامبر شك مي   بله بعضي وقت  : آقا آمده گفته  ! داريد؟
خواهـد  فراز بعدي چه مي!! شود، خودش شك كند و آن وقت برود از جهودها بپرسد   جبرئيل به او نازل مي    عالم بالا متصل است و      

ها محبوب  در دنيا كسي غير يهودي    .  خداييم ءاما احب : گفتندمي. بگويد؟ اهل كتاب يك عقائدي داشتند متأسفانه و الان هم دارند          
النصر را نگرفت و آمد هيكل و معبد را خـراب كـرد و يهـود را                 لوي بخت در كتب تلمودشان است كه خدا وقتي كه ج        . خدا نيست 

كشت؛ خدا از كار خودش پشيمان شد و به صورت خودش لطمه زد و چند روز گريه كرد و هنوز هم خدا از كار خودش پشـيمان                           
 شما با اين .شودا طوفاني ميريزد در درياها و درياهكند و قطرات اشكش ميها گريه ميبخشد و گاهي وقتاست و خودش را نمي  

 كـه    اسـت   ده روزي   جهـنم و آن هـم بـه خـاطر آن           يمروما فقط ده روز مي    : گفتند مي! خواهيد برخورد كنيد؟  طايفه چه طور مي   
بهشت هم بر غيـر     . كنندبرند و ردمان مي   مي. ريزنداين ده روز هم هوايمان را دارند و زيادي آتش رويمان نمي           . گوساله پرستيديم 

 مـيلادي  1500مجموعـه خاخـام يوخـاس كـه در سـال         . گـويم الان هـم در كتبشـان اسـت          اين ها را كه مي    . ودي حرام است  يه
هايي كه در   يكي از اين حرف   .  حق حيوان را هم ندارد      غير يهود اصلاً حق انسان كه هيچ،       .ها پر است از اين    ،آوري كرده است   جمع

تواند حرف بزند و يكـي هـم حيـوان بـه            نوع حيوان آفريده، يكي حيواني كه نمي      اين كتب مقدسشان نوشته اين است كه خدا دو          
خواهـد بـا ايـن قـوم        قرآن مي . دانندغير يهود را حيوان مي    . ها حيواناتي هستند كه خدا براي يهود آفريده است         و اين  هاشكل آدم 
 ذَلِـک ...«اشكال ندارد؛ مال مردم بخوريم اشكال ندارد؛        كنيم  ما هر گناهي    : گفتندها مي اين!  اينها را رام كند؟    چگونه. روبرو شود 

مهقَالُواْ بِأَن سا لَينلَيأُ فِي عينيبِيلٌ مين برابر در ما :گفتند  ؛ مي 2»...سيخـوردن    منظورشـان  .نيسـتيم  مسـؤول  ،]يهود غير [= ام 
حتي فتواي فحشا و منكر و كارهاي خلاف و تجاوز          . ا نيست  غير يهودي هيچ گناهي بر م      خاطر تجاوز به حقوق   ها بود، ب   عرب اموال

هـا  اين. شكني هم براي آنها صادر كردند كه براي غير يهودي اصلاً گناه ندارد            و ظلم و خوردن مال و وفا نكردن به پيمان و پيمان           
.  خدا بايد مـا را ببـرد بهشـت         اصلاً. رويم بهشت كنيم ما چون عزيزكرده خدا هستيم راست مي       ما تكذيب آيات خدا مي    : گفتندمي

 يكـي از آثـار مقدسشـان،        در. يهودي واجب نيسـت   ادا كردن پيمان غير   .  يهودي نيست  حرجي هم بر غير   . اصلاً بهشت مال ماست   
موئيل ياد بگيريد كه يك كاسه طلا را از صاحبش بدون اينكه طرف متوجه باشد طلاسـت، بـه                  صاز خاخام   : گويدهمان تلمود، مي  

و بعدش هم بدون اين كه مشتري متوجه شـود يـك درهـم از ايـن چهـار                   ! ، خريد )شود ده درهم مي   ،يك دينار طلا  (م  چهار دره 
هـا بـر خودشـان حـرج       ايـن . از او ياد بگيريد؛ يهودي بايد با اجنبي ايـن طـوري برخـورد كنـد               : گويدبعد مي . درهم را از او دزديد    

توانسـتند  رسد اگر مـي بيشتر از اين زورشان نمي قسم  تازه به خدا. با غزهرشان راديديد رفتا(! اشكالي ندارد : گفتندمي. ديدند نمي
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كنيم هيچ طـوري    آيات خدا را هم      تكذيب    اگر  ما :گفتندمي. )كردند از همان دم غزه را صاف كنند و بريزند در دريا اين كار را مي              
هـا در   گفتـه خبـر و نشـانه   دانيم هر چهگويد؛ مي است مي دانيم ر ؛ مي  كه از ما نيست     چون اين پيامبر جرمش اين است      ود؛شنمي

.  از نسل مـا نيسـت  چون از اولاد اسحاق و. جرم رسول خدا همين بود. كارش است؛ اما چون اولاد اسحاق نيست ما قبولش نداريم    
چـه  . شـود تر مـي افروختهها بگويد، آتش لجاجت بر  بعد خدا چه طور به اينها بگويد؟ بخواهد به صورت مستقيم به اين            ! نژادپرستي
هـر كـه    . شـود   مجـازات مـي   كنـد    تكـذيب آيات خدا را    هر كس   . خدا با كسي عقد اخوت ندارد     ! اي مردم :  كه ها بگويد جور به اين  

دانيـد   كه كسي نيست و شما هـم مـي       ديگر عزيزتر از پيامبر   . گويدگويد؟ به پيامبر خودش مي    دانيد به كه مي   مي. خواهد باشد  مي
يك معلمي را فرسـتادند سـر يـك كلاسـي پـر از              . كنماش را عرض مي   حالا من يك نمونه   . اين تعريض است  . من است كه پيامبر   

آمـوزان اسـتان     از همه دانـش    آموز ممتاز استان است و درسش      كه دانش  آموزانيكي از دانش  . نظم و تنبل  آموز چموش و بي   دانش
تواند عمل كند؛ يكي اين كه روز اول گوش يكي از ايـن قلـدرهاي كـلاس را                  يدو جور اين معلم م    . كند  ، او را تهديد مي    بهتر است 

يك روش اين   . دهد؛ اين يك روش است كه معمولاً هم خوب جواب نمي          شويميمجازات  اين جا اگر شلوغ كردي      : بگيرد و بگويد  
! بيـرون  انـدازمت هستي، از كلاس مي   نظمي كردي، تو هم كه عزيزكرده من        اگر تبنلي كردي، بي   :  بگويد شاگرد ممتاز است كه به    

مسـامحه و   ايـن بـا كسـي       ! به بهترين شاگرد كلاس توپ و تشر زد ديگر واي به حـال مـا              !  اين ديگر كيست؟   واي: گويندبقيه مي 
كند و بعضي جاهـا بـه    جالب است كه قرآن بعضي جاها به يك حكمتي بالاترين را خطاب مي. اين روش قرآن است   .  ندارد مجامله
. قدر خوب هستيم كه نياز به دعا نـداريم ما كه اين  : گويندمعمولاً نمي ! دعا كن : گوييدوقتي به مردم مي   . ترين را متي پايين يك حك 

اي  ما ديگر دعا كنيم چه فايده     . ما آب از سرمان گذشته    : ويندگ م كه مي  يكنما دعا نمي  : گويندآنهايي مي . گوينداين را معمولاً نمي   
خطـاب  چه كسـاني   در قرآن به    . ترها را خطاب كند    كار كند؟ بايد پايين     بايد خدا چه   اينجا! ما دعا بكنيم؟  . ريماميدي كه ندا  ! دارد

 اللَّـه  دعـوا  الْفُلْکِ فِي رکِبوا فَإِذَا«. يادتان است دعا كرديد ما استجابت كرديم      : گويدچند جا به مشركين مي    . كرده؟ به مشركين  

لِصِينخم لَه ينا الدفَلَم ماهجإِلَى ن رإِذَا الْب مرِکُونَ هشكند و فقط فكرش خدا باشد، دعا       هم دعا   ما اگر مشرك    : گويد خدا مي  ؛1»ي
ما چـه   : دنگوي، مي  استغفار كنيد  بگوييدبه مردم   اما در بحث استغفار، وقتي      .  است  گفته ترين پايين  به بحث دعا را  . كنيمرا رد نمي  

اينجـا  . گيرد و نه دامن گنهكاران را     ؟ معمولاً اين دامن صلحا را مي      استغفار براي چه  . نبال نماز هستيم  اش د  ما همه  گناهي كرديم؛ 
اتفاقاً من به يك نفر     ! كردم؟من چه گناهي    : تواند بگويد ديگر نمي  آن صالح ،  »...لِذَنبِک واستغفِر...«خدا به پيغمبرش گفته است      

مـن چـه گنـاهي      : گفـت ! به او برخورد، بـه شـدت      . يك كم استغفار كن خدا مشكلاتت را حل كند        : م يك مشكلي داشت؛ گفت    كه
حتـي  . هـا حكمـت دارد  ايـن . آرام شـد ! تو بالاتر هسـتي يـا پيـامبر؟    : گفتم.  نگفت مين آيه را خواندم ديگر هيچ     من هم ه  ! كردم؟
مگـر  .  اختصاص به زنان پيامبر ندارد     ؛2»...بيوتِکُن فِي  قَرنَ و«. هاي قرآن به زنان پيامبر هم اختصاص به زنان پيامبر ندارد          خطاب

ايـن در واقـع تعـريض بـه          ،3»...آخـر  إِلَهـا  اللّهِ مع تجعلْ ولاَ...«: فرمايدپس اينكه قرآن مي   . اين كه ثابت شود مختص آنهاست     
آقا در مداحي ! روي جهنم حساب كار خودت را بكن    يشرك به خدا ورزيدي پيامبر هم كه باشي م        : خواهد بگويد مي. ديگران است 

اش را هـم از دم بگـو حسـين، كـارت             بقيـه  ،سؤال دو تا فرشته اولش را بگو علـي        در پاسخ   خوانده بود كه در قبرت كه گذاشتند،        
 ـداننـد، خـدا هـم مـي       يا مثلاً همه مي   ! ورزد ي دارد به خدا شرك مي     س ك  چه  به اميد   او  نگاه كنيد  .درست است   حسـين هـم     د،دان

خواست شرك باشد كه جلوي يزيـد        اگر مي .  شهيد شد كه شرك به خدا نباشد       )ع(امام حسين . داند كه خداي من حسين است      مي
بـا هـيچ    .  مجازات شـرك اسـت      جهنم ،تو هم اگر شرك بورزي    : گويدميبه پيامبرش   خدا  . كرد همين كار را مي    ،گذاشترا باز مي  

بايد به اين آيات    . ورزدمعناي اين نيست كه پيامبر شرك مي      .  است آن بالا بالا را گرفته    .  ندارم سر شرك، مجامله و معامله    بر  كس  
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گوينـد سـيدها اگـر    يك تحقيقي كردم ببينم اين كه مي. يك نكته هم بگذاريد من از اين حسن ختام به دست بياورم  . دقت كنيم 
شـود  ولي از اين آيه مي    . كردمن من خيلي گشتم چيزي پيدا       !يا نه؟  درست است    روند؛مي زمهريزبه  روند؛  گناه كنند به جهنم نمي    

 سـيد سـيدها و آقـاي         چون خدا در اين آيه دارد بـه        ،روندمي  جهنم بهكنند و اگر گناه كنند       فرقي نمي  فهميد كه سيدها و عموم    
 درسـت اسـت كـه پيـامبر شـرك      .آورداسـم جهـنم مـي   . روي مي جهنمبه تو اگر به خدا شرك بورزي، : يدفرما مي سيدها، پيامبر 

تازه سيدها ايـن    . شود از قرآن استفاده كرد كه سيد و عام ندارد         يعني مي . كندورزد؛ ولي بحث فرضش كار را كاملاً درست مي         نمي
يعني اگر طـرف    . طور كه در روايت معتبر در اصول كافي آمده، كارهاي خوبشان دو برابر است و كارهاي بدشان هم دو برابر است                    

 . روندروند و طرف مثبت هم بروند تصاعدي ميفي بروند تصاعدي ميمن
 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين

 :خلاصه مطالب
 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن

 *»قِيمِ ذَلِکتسطَاسِ الْمواْ بِالقِسزِنو ملَ إِذا کِلْتفُوا الْکَيأَو35اسراء آيه ( »...و( 

 .ترازوي صحيح = »قسطاس« .وزن كنيد = »زنوا«. كيل داديد = »كِلتم«. تمام و كامل بپردازيد = »اوفوا«
مساوي دانستن ايـن     -،  در چند جاي قرآن   ) كم فروشي ( تكرار گناه قوم شعيب      -،  صدر سوره مطففين   - :حساسيت قرآن به كم فروشي    
 ...معاده كار با فساد در زمين و عدم ايمان ب

 را اين همه حساسيت؟چ
 . كم فروشي يك دزدي است كه عنوان دزدي ندارد-1
 . فسادهاي ديگر← فساد اقتصادي ←اخلاق در نظم و سلامت اقتصاد جامعه بخاطر نقش حساس وزن -2
 .آلودگي زندگي مردم به حرام و آثار آن-3

 :محدوده دستور
  پيمانه و ترازو←ظاهراً 
 )انصافي  بي–  مردمخواهي و خودنگري در تعامل باخود(نفي يك اخلاق زشت : واقعاً

 مطرود= اگر انصاف مساوي با از دست دادن باشد  -
  مقبول ←اگر انصاف مساوي با گرفتن باشد  -

 »الَّذِين إِذَا اکْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَ * إِذَا کَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ و« :قرآن

 *»...أْوِيلاًخت نسأَحرٌ و35اسراء آيه ( »ي( 
 .بلكه حتي از جهت مادي هم خير است،  اشاره به اينكه اندازه فروشي ضرري ندارد←اين كار خير است 

 .   بقيت االله← هر چه پاك است رنگ خدايي دارد ← طيب و پاك ←ماند   آنچه باقي مي←از جهت معنوي 
 ولي جامعـه را  ،فروشي سود آني دارد كم ←  در اينجا به معناي واقعيت آخر كار و نهايت و فرجام         »تاويل«،  تر خوش فرجام  = »احسن تاويلاً «

 .كند فاسد مي
 *»بِهِ عِلْمٌ و لَک سا لَيم قْف36اسراء آيه ( »...لاَ ت( 

 .)يقين =علم( پيروي از غير علم ممنوع است -
 .)علمي(  غير مستقيم-2، )علم( مستقيم -1 :طريق علم

 .شخصي زرگر خود به عيار طلا علم داشته باشد: مستقيم: مثال
 .فرد غير زرگر عيار طلا را از زرگر بپرسد: غير مستقيم

،  رجوع به كارشناس نتيجه ظني اما مبناي علمي دارد         ← علم=  حكم عقل    ←  حكم عقل به ضرورت رجوع غير كارشناس به كارشناس         ←
 .ظن معتبر در پذيرش جز واحد: ها از نمونه. گويند يم ظن معتبر اين چنين ظنّي را

 )36اسراء آيه ( »إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد کُلُّ أُولئِک کَانَ عنه مسؤولاً...«* 
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   ابزارهاي معرفت ← »ادؤف« و »بصر« و »سمع« -

 اينها در مقابـل پيـروي از   -2. دل نداشتن د كه مگر چشم و گوش وشو اخذه ميؤم  صاحب اين اعضاء در مورد شكر اين اعضا -1 :دو تفسير 
 .غير علم مسئولند

 )37اسراء آيه ( »رض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاًمرحا إِنک لَن تخرِق الاَرضِ ولاَ تمشِ فِي الاَ«* 

 شادي = »فرح«، باطله شادي ب = »مرَح«
 ←هـاي دفـع كبـر         از راه  ← )اما كبر صفت باطني است    (كند    آثار كبر در اعمال بروز مي      ← ا تكبر روي زمين    نهي از راه رفتن ب     :مراد آيه 

 ).اين يك قاعده عمومي در دفع رذائل است(منع بروز آثار تكبر 
 جهاد :ترس/ انفاق :  بخل:نمونه

  بزرگي كوه و ستبر زمين←ترسيم كوچكي انسان 
 *»ئُهيکَانَ س اکُلُّ ذَلِکوهکْرم کبر د38اسراء آيه (  اين اعمالي كه گفته شد نزد خداي تو مكروه و ناخوشايند است؛» عِن( 

 )تكبر اكل مال يتيم، عهدشكني، تبذير، فحشاء، قتل اولاد، قتل نفس، اف گفتن به پدر و مادر، فروشي، پيروي از غير علم، كم(
  .رد اشاره اشاره به تمام محرمات و واجبات مو»كل ذلك«

بعضي ديگر طرف خـوب      خوب ندارند مثل تكبر،       بعضي از اينها طرف    ← يعني طرف بد آن مكروه خداست        »کَانَ سيئُه عِند ربک مکْروها    «
 .القربي، انفاق، قرب به مال يتيم حكم در مورد والدين، اعطاي ذي: و بد دارند مثل

 *»بر کى إِلَيحا أَومِم ةِذَلِکالْحِکْم مِن 39اسراء آيه ( »...ک( 

 .شود گيرد ولي هر حكمت نظري منشا عملي نمي  هر حكمت عملي از حكمت نظري سرچشمه مي←  عملي← مراد از حكمت -
 ...و من يوت الحكمه: قرآن / سعادت دو دنيا ←بيني   ارزش واقع←ارزش حكمت  -
* »...ا آخاللّهِ إِلَه علْ معجلاَ تاوورحدا ملُومم منهلْقَى فِي جفَت 39اسراء آيه ( »ر( 

  چرا تهديد پيامبر؟-
  تعريض به ديگران:هدف ←خطاب به رسول خدا : روش قرآن-

 )23اسراء آيه ( »...بِالْوالِدينِ إِحسانا وقَضى ربک أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه و« :1 نمونه
  )95يونس آيه ( »الْخاسِرِين مِن فَتکُونَ اللّهِ بِآياتِ کَذَّبواْ الَّذِين مِن تکُونن و لاَ«: 2 نمونه
 )55غافر آيه ( »...لِذَنبِک واستغفِر...« :3 نمونه

  :هر كدام يك علتي دارد
  . تعريض به اهل كتاب←در مورد نهي از تكذيب  -
 .ه صلحا كه فكر نكنند گناه ندارند تعريض ب← در مورد استغفار -
 . تعريض به همه عالم كه خدا در مورد هيچ كس در گناه شرك مجامله نخواهد كرد←در مورد حاضر  -

 .روند  شايد از اين آيه بتوان دريافت كه سيدها نيز در اثر معصيت به دوزخ مي:نكته

 التماس دعا
 :كلمات

 تا پاكيزه گرداند ايشان را: يزَكِّيهِم خوانده     درس نا) امي: م: (الاُميين  سوره مباركه جمعه
 اند ملحق نشده:  يلحْقُواٰلمَا گمراهي : لٰضلاَ بخواند: يتْلُوا

كسانيكه تورات براي آنها    : يةٰحملُوا التَّور 
 فرستاده شد

به وظايفشان عمل نكردند، زير بـار       : لَم يحمِلوها 
 نرفتند

 درازگوش: حمِار

 پس آرزوي مرگ كنيد: فَتمَنَّوااْلموت گمان، پندار باطل: زعم كتاب، نوشته: رٰسفااَ
 دهد شما را پس خبر مي: فَينَبئُكُم شويد باز گردانيده مي: تُردَون كنيد فرار مي: تَفِرُّون



 15                                                                                                                                م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره ده
 

ِــودي ــلو نُ ــده   : ةِٰلِلص ــاز خوان ــوي نم بس
 شويد مي

 ها كنيدر: ذَروا بشتابيد: فسَعوا

 بجوييد: وابتغَُوا  شد گرفت، گذشت، تمام پايان: قُضِيت خريد و فروش، تجارت: بيع
 ديدند : رأوَ رستگار شويد: تُفْلحِون شايد: لعَلَّ

 ايستاده: ئمِاً    ٰقا كنند ترا ترك مي: تَرَكُوك شوند پراكنده مي:اِنْفَضُّوا
هـر و بـاطن متفـاوت         كسي كه در ظا   : فقِٰمنا اركه منافقونسوره مب روزي دهندگان: زِقينٰالرا

  است
 در اصل بـه معنـاي پنهـان           و  سپر: جنَّة

 كردن است
اعتراض در راه خـدا، ايجـاد       : االله  سبيلِ  صدوا عنْ 
  ديگران مانع براي

 )نفرين(خدا بكشدشان : قَتَلَهم االله

ونٰلا مهر نهاده شد: طُبِعفْقَهكنند درك نمي: ي كجِبُبه شگفت آورد ترا: تع 
 فرياد: صيحه تكيه داده شد: مسنَّدة چوب خشك: خشُُب
ودم دشمن: عهذَرؤفَكُون پس دور باش از ايشان: فَاحشوند منحرف مي: ي 
 )رأس: م(سرها : رؤسُ دهند تكان مي: لَووا بياييد:  لَواٰتعَا

 شما را سرگرم نسازد: لاتُلْهِكُم خوارتر: الاذََلَّ عزيزتر: الاَعزُّ
 تا صدقه دهم: فَأََصدقَ چرا به تأخير نينداختي؟:  اخََّرتَْنيٰلَولا زيانكاران: سِرونٰالخا
 بن سوره مباركه تغا خدا هرگز به تأخير نيندازد: لَنْ يؤخََّراَالله باشم: اَكُنْ

 داريد پنهان مي: تسُِرُّون ظاهر، چهره) ورتص:م: (صور كنيد   آشكار مي: تعُلِنُون
صورت ظاهر  (شما را تصويركرد    : صوركُم
 )و باطن

 چشيدند:  قُواٰذا خبر، داستان : نَبؤاُ

 دردناك: اَليم )در اينجا گناه(كار : اَمر طعم تلخ: لٰوبا
 ستوده: يدحم نياز بود خداوند بي: اِستغَْنَي االله هدايت كند ما را: يهدونَنا
  ببخشيد-از مجازات صرف نظر كنيد: تعَفُواْ ) از اسامي قيامت(حسرت و اندوه :  بنْٰالتغَا هرآينه البتّه آگاه شويد: لَتُنَبؤُنُّ

ــفحَواْ ــد  : تَص ــه نكني ــتباه توج ــه اش  -ب
 پوشي كنيد   چشم

 آزمايش: فِتْنَه  درگذريد-بيامرزيد: تغَْفِرُواْ

جـداكردن مـال و دادن در       : قَرْضاً حسناً 
 راه خدا به ديگران بدون بهره و ربا

ازصفات خداوند، خداوند از بندگان به      : شَكُور چندين برابر: عفِٰيضا
 . كند  وسيله پاداشهاي عظيم تشكر مي

 شمارش كنيد: احَصواْ سوره مباركه طلاق بردبار: حليم
 داني تو نمي: لاتَدري تجاوز كند: يتعَد گناه آشكار: ةٍ مبينَةٍحشَِٰفا

 خوبي و خوشي: معروف پس آن زنان را نگه داريد: فَاَمسِكُوهنَّ مدت معلوم، مهلت: اجَلَ
 پند داده شود: يوعظٌ دو نفر عادل: ذوَي عدلٍٍٍ گواه گيريد: اَشْهِدوا
هبسكند او را، خـدا       كفايت مي ) خدا: (ح

 او را بس است
 )دوره ناپاكي ماهانه زنان(حيض : المحيض نوميد شدند: سيئِ

تُمتَبر هرگاه شك و ترديد كنيد: اِرلا أ )شهر :م(ماه : اَشْهُماٰ وَالْاح زنان باردار: لٰت 
 منزل، محل زندگي: ٰسكْني بزرگ كند: يعظِم وضع حمل كنند: يضعَنَ حملَهنَّ

 سختي، تنگي: ضيقْ آزارشان ندهيد: روهنَّٰتُضا  ٰلا خويشاز دارايي : مِنْ وجدِكُم
 شير دادن: عٰرِضا.سخن يكديگر را بپذيريد، مشاوره كنيد: تمَِروا وأ خودداري نمائيد، دست برداريد: فَانْتَهوا
 سخت: نُكْراً نافرماني كردند: عتَت ثروتمندان: ذوَسعة

 


